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Abstract 

Determining the pronunciation of words - based on the prosodic meter and rhyme - has 

been a topic of long discussion for Persian literati and lexicographers, and in the modern 

era, editors of Early Persian literature have also shown great interest in this subject.  

Recently, Vahid Idgah Torghabei (1399/ 2020) has done a comprehensive study on this 

subject, titled “Pronunciation in Early Persian Poetry”, in which he presents numerous 

findings on uncommon and dialectic alongside some pronunciation suggestions. In the 

current study, some of the author’s conjectures are criticized and denied based on 

lexical considerations.  Since these considerations emphasize the pronunciation of 

words, besides criticizing the book, they can be utilized in future similar research in the 

general sense. Reviewing this evidence reveals some flaws and methodologic 

weaknesses in this work: First, the authorʼs inadequate mastery over the lexicon of 

Middle and New Iraninan languages. Second, his tendency towards systematization by 

the cost of neglecting exceptions which is in contrast with the claim of “Total 

Inductionˮ and the critique of “Uniforming and generalizing Outlookˮ in the study.  
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Finally, the most critical problem of his methodology, is the domination of a 

prescriptive understanding of phonetic features of dialects. 
Keywords: Prosody, Rhyme, Early Persian Poetry, Pronunciation, Etymology. 

 



 

 

  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  228- 209، 1402، بهار 1، شمارة 23ـ پژوهشي)، سال  ينامة علمي (مقالة علم فصل

  لغوي در باب چند تلفظ پيشنهادي در كتابملاحظاتي 
  :تلفظ در شعر كهن فارسي

  هاي ديرين گيري از شعر در شناخت تلفظ بهره
  *سيدمهدي دادرس

  چكيده
نويسان فارسـي،  تعيين تلفظ لغات بر اساس وزن عروضي و قافيه، از ديرباز در ميان ادبا و لغت

مصححانِ آثار كهن فارسي به اين مقولـه  مطرح و محل بحث بوده است، و در دورة معاصر نيز 
)، پژوهشي جامع در اين باب، با عنوان 1399اي (اند. اخيراً وحيد عيدگاه طرقبهتوجه نشان داده

هاي شاذ و هاي فراواني در زمينة تلفظ، به طبع رسانده كه در آن، يافتهتلفظّ در شعر كهن فارسي
هـاي  ئه شده است. در مقالة حاضر برخي حدسگويشي، به همراه برخي پيشنهادهاي تلفظي ارا

مؤلف كتاب، بر مبناي ملاحظاتي لغوي، رد شده و مورد نقد قرار گرفته است. از آنجا كـه ايـن   
تواند در سـاير  اندازي كلي، ميملاحظات، ناظر به تلفظ لغات است، فراي نقد كتاب و در چشم

اين شواهد، گوياي چند خطـا و ضـعف    هاي مشابه آتي مورد استفاده قرار گيرد. مرورپژوهش
هاي ايرانـي  هاي زباناي واژهشناختي در اين اثر است: نخست، غفلت مؤلف است از پارهروش

اي استثناها؛ اشكالي كـه  سازي، به قيمت چشم بستن بر پارهميانه و نو. دوم، گرايش وي به نظام
در پژوهش ايشان، در تضاد است. » گرمساز و تعميساننگاه يك«و نقد » استقراي تام«با ادعاي 

ويزي از مسـائل آوايـيِ   ترين مورد اشاره كـرد كـه غلبـة نـوعي درك تج ـ    سرانجام، بايد به مهم
  است.  گويشي

  شناسي.عروض، قافيه، شعر كهن فارسي، تلفظ، ريشه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اسـاس وزن عروضـي، از   هاي شاذ ديگرسان و گويشـي، بـر   تعيين تلفظ اصيل لغات و يا تلفظ

نويسانِ فارسي، مطرح و محل بحث بـوده اسـت؛ خاصـه در موضـع     ديرباز در ميان ادبا و لغت
قافيه و رعايت مسائلي چون ذال معجمه، ياي مجهول و جز آن؛ تا آنجا كه آثاري نيز در گذشته 

 مبـراهين العج ـ با رويكردي تجويزي در همين راستا بـه نگـارش درآمـده كـه كتـاب مشـهور       
محور را به تلفظ لغات، آشكارا هاست. بازتاب نگاه قافيهترينِ آن) از جمله شاخص1383  (سپهر

توان ديد، به طوري كه در اين نوع آثـار بـراي توضـيح تلفـظ صـحيحِ      هاي كهن ميدر فرهنگ
گـردد. در دورة معاصـر،   قافيه با آن مـدخل نقـل مـي   وزن و هملغات، معمولاً نخست لغتي هم

اند. براي نمونه، هاي گويشي و شعري توجه نشان دادهآثار كهن فارسي به مقولة تلفظمصححان 
شـناختي، بـه شـواهدي از كـردي، بختيـاري و      ) در ضمن مسائل سبك191، 1: ج 1389بهار (

هـاي  ، گـاه بـه تلفـظ   »عطـّار «طبري استناد كرده است؛ و يا شفيعي كدكني در تصـحيح لغـات   
)، پژوهشـي جـامع در   1399اي (دهد. اخيراً وحيد عيدگاه طرقبـه ينيشابوري و كدكني ارجاع م

بايد به همـت او  ، به طبع رسانده است كه حقاً ميتلفظّ در شعر كهن فارسياين باب، با عنوان 
آفرين گفت. وي پس از تفصيل و تحليل پيشينة اين نوع مطالعات، شـواهد نويافتـة پرشـماري    

آيد، ارائـه، و  اي تلفظ لغات، آنچنان كه از وزن و قافيه برميگردآوري، و پيشنهادهاي فراواني بر
كوشـد،  اي مرتب كرده است. در مقالة حاضر، نگارنده ميبه دو صورت موضوعي و فرهنگواره

هـا و  ضمن اذعان به جايگاه و اهميت اين كتاب، اشكالات و ملاحظاتي در باب برخي خوانش
كنـد، و قضـاوت نهـايي را در ايـن بـاره بـه        مطـرح  - با قيـد احتيـاط    - هاي مؤلف آن حدس

خوانندگان اهل فضل و فن واگذار نمايد. از آنجا كه اين ملاحظات، ناظر به تلفظ لغات اسـت،  
هاي مشابه آتي، از جمله در اتخـاذ  تواند در پژوهشاندازي كلي، ميفراي نقد كتاب و در چشم

 –يكرد نگارنده در اين مقاله، تاريخي شناسي صحيح، مورد استفاده قرار گيرد. روش و روروش
شناختي است، و بر نقاط ضعف اثرِ مورد نقـد،  و، تا حدودي، گويش - شناختي به معناي ريشه
  كند.ها تمركز ميدر اين زمينه

شناختيِ اي موفقّ از حلّ مسائل زبانكوشد نمونهكه مي - شناختي، اثر فوق را به لحاظ روش
شايد بتـوان نـوعي پـژوهش     - ادبيِ عروض و قافية پارسي ارائه كند  تاريخي با ارجاع به دانش

اي شمرد؛ كه اين خود حكايت از نوآوريِ مؤلفّ دارد. در بخـش نخسـت كتـاب، از    رشتهميان
هـا،  نـويس هـا، دسـت  نامهبراي نمونه: واژه –تلفظ لغات متون كهن فارسي » هاي تشخيصِراه«

رفته است. بخش دوم كتاب كه پيشينة پژوهش است، به  سخن - شناسي و غيره ها، ريشهگويش
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 يعنـي   - » بـر پايـة شـعر   » «فرنگي«و » دانشوران شرقي و ايراني» «آواييِ«مرور انتقاديِ مطالعات
شناسيِ آن شناسي كتاب، و سپس، آسيبپردازد. پس از آن، از روشمي –موضوع اصلي كتاب 

دهـد كـه   تنـة اصـلي آن را تشـكيل مـي     هـاي بعـدي كتـاب،   سخن به ميان آمده است. بخـش 
بندي پيشنهادهاي تلفظيِ مؤلف بر پايـة آواهـا؛ و تحـت عنـاويني چـون:      است از طبقه  عبارت

تشديد، تخفيف، حذف و تبديلِ صامت؛ حذف، كشش و سكون مصوت؛ و مانند آن. در ذيـل  
لفظ پيشـنهادي و  هر يك از اين عناوين، فهرستي از لغات به همراه شواهدي شعري، كه مؤيد ت

هـاي مـذكور،   بديعِ نگارنده است، گردآوري شده است. روش مؤلف در بحـث دربـارة تلفـظ   
شناسـي و  تلفيقي از استناد به وزن و قافيـه (گنجيـدنِ تلفـظ لغـت در آن وزن و قافيـه)، ريشـه      

نقد  گاه در –شناسانة وي شناسي است، كه در بسياري از موارد، از پشتوانة اجتهاد نسخهگويش
برخوردار است. همچنين، در ذيل هر لغت، اهم نظـرات   - شناسي يا تصحيحات ديگران نسخه

نقل شـده اسـت. بخـش پايـاني كتـاب،       - در صورت وجود  –محققان پيشين دربارة آن لغت 
كنـد. درمجمـوع، كتـاب سـاختار منطقـي و      را مطـرح مـي  » هاي مشـابه در نثـر  امكان بررسي«

اي دارد و مؤلف آن، به رغم سوابق تحصيليِ ادبي، در حد كمال عالمانهشناختيِ معقول و  روش
  شناسانه نزديك شده است.شناسانه و ريشههاي زبانبه دقت

  
  . پيشينة پژوهش2

) 1399اي (هاي مطالعات مورد بحث، سخن رفت. عيدگاه طرقبهدر بخش قبل، اجمالاً از زمينه
تفصـيل، و در مواضـع   ) بـه 140- 71(صص » ية شعرهاي آوايي بر پاپيشينة پژوهش«در بخش 

اشارت، به تاريخچة مطالعات تلفظ در شعر پرداخته است، كه درمجمـوع، خـود   ديگرِ كتاب، به
حكم تحقيق و كتابي مستقل دارد؛ لذا جهت پرهيز از اطاله و تكرار مكررات، در اينجا فقط بـه  

ب خــالي اســت. نخســت، مقالــة تــاهــا در منــابع كرود كــه جــاي آندو پــژوهش اشــاره مــي
، كه به شواهد تحول آوايـي مـذكور، در   e-پاياني كلمات به  a-تحول ) با عنوان 1387(  صادقي

در » اسـكان «) در بـاب  1393جايگاه قافيه نظر دارد. و ديگر، مقالة مبسوط و ارزشمند حسني (
ي از آن ا) كتاب عيـدگاه طرقبـه  724- 715(صص » سكون به جاي حركت«شعر، كه در بخش 

  سخني به ميان نيامده است. 
اي، در حدود استقصاي راقم اين نوشتار، مقالـة  اما در زمينة نقد و مرور كتاب عيدگاه طرقبه

) يافت شد كه گويا دنبالة آن هنـوز بـه طبـع نرسـيده اسـت. وي در ايـن نقـد        1398شاپوران (
) اثر را، به زعـم خـود،   76(همان: » خطاهاي منطقي، روشي، محتوايي و اخلاقيِ«كوشيده است 
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اي ... يـك متخصـص   بهتر بود عيدگاه طرقبه«تبيين كند؛ براي مثال، در اين عبارت استحساني: 
يـك از  ). لازم به ذكر اسـت كـه هـيچ   82(همان: » كردشناسي تاريخي را در كار دخيل ميزبان

در برخـي   شواهد لغوي مقالة حاضر، در كار شاپوران مطرح نشده است. جـز پـژوهش فـوق،   
صفحات اينترنتي، مطالبي در معرفي اين كتاب منتشر شده است كه به دليل ماهيت غيرانتقـادي،  

  گردد.هاي اين نوشتار، از ذكر آنها صرف نظر ميو عدم ارتباط با يافته
  
  هاي فارسي ميانه و پارتي  . تلفظ3

هـا ريشـه   ناقض آنهاي پيشنهادي كتاب است كه شواهد بخش حاضر، شامل آن دسته از تلفظ
وار هاي مذكور ذيـلاً مـدخل  در فارسي ميانه، اعم از زردشتي و مانوي، و زبان پارتي دارد. تلفظ

اند؛ با اين توضيح كه در غالب موارد، ذيل هر مدخل، نخست بيت يا ابيات شاهد فهرست شده
لـه ارائـه   يحات نگارنـدة مقا توضـيحي نقـل شـده، و در ادامـه، توض ـ    تلفظ ادعايي، بدون هـيچ 

  است.  گرديده
  

  اورمزد (= اورمزد) 1.3
 مزدجدي و دلو از زحل بجويد    ارمزدقوس و حوت است خانة 

  )339: 1399اي (عيدگاه طرقبه

 اورمزدكه رخشنده بادا هم از    مزدپايورا باشد اين گنج مـا  
  (همان)

  نيز در قطعة زير از مجيرالدين بيلقاني:
 را اورمـزد نحس زحل دهد به وجود    وفاست كوزنشاها جمال طبلكي اين 

 را دزدمهــرهدريــاب كــار ايــن دغــل    او نرد خدمتت به دغا هفت سال بـرد 
  (همان)

 :o(h)rmezd) [Boyce 1977و تلفظ [ ᵓw(h)rmyzdبه املاي » اورمزد«در فارسي ميانة مانوي، 

) بـه كـار   108: 1379(مكنزي  mizdبه تلفظ » مزد«)، و در فارسي ميانه (زردشتي و مانوي)، 17
در » اورمزد«قافيه اند؛ بنا بر اين، نيازي به فرض كردنِ تلفظ رفته است، كه هر دو با يكديگر هم



 213   )دادرس سيدمهدي( ... ملاحظاتي لغوي در باب چند تلفظ پيشنهادي در كتاب

 

دو شاهد نخست نيست. در مورد قطعة مجير نيز لازم به ذكر است كه در بيت سومِ (محذوف) 
يافت شـود،  » دزد«براي تلفظ فرضي آمده است. به اين ترتيب، اگر شاهدي » بمزدزن«آن، قافية 

نخواهد بود. در گـويش لـُري بويراحمـدي و در برخـي     » اورمزد«قوافي مجير نيز ناقض تلفظ 
 diz)، 283: 1394(مقيمـي و همكـاران    dezهاي استان فارس، چنين تلفظي وجود دارد: گويش

  ).330: 1384(سلامي 
شود كه در گـويش بختيـاري   ، متذكر مي»هرمز«و شكل متأخر آن، » اورمزد«راجع به تلفظ 

را نيـز بوميـان   » رامهرمـز «گويند (يادداشت نگارنده). نام شهر مي» هرمز«را » هرمز«اسم خاص 
كه در متون كهن تازي و فارسي به كار رفتـه اسـت،   » رامز«كنند كه با صورت تلفظ مي» رومز«

  قرابت دارد.
  

  ير از مؤلف كتاب)بـ (باي زينت/ جزء صرفيِ فعل) (تعب 2.3
زبـاني بـا فتحـه نيـز تلفـّظ       دهـد كـه ايـن عنصـر    جناس موجود در قافية بيت زير نشان مـي «

  ):341: 1399اي (عيدگاه طرقبه» است  شده مي
 بـس تيـزي  دلي جان پدر بس تنگ   بستيزيچون بوسه به لب بردهمت 

  (همان)

). ba) [Boyce 1977: 26تلفــظ پيشــنهادي مؤلــف، در فارســي ميانــة مــانوي شــاهد دارد: [
)، معـادل  bᵓ، علاوه بر ذكر امـلاي مـانوي (  be) ذيل مدخل 52: 1379است كه مكنزي (  گفتني

  ) ذكر كرده است.-biتلفظيِ آن را در فارسي نو (
  

  پسند 3.3
(پرنَد و پرنِد)، » پرند«(هند و هند) و » هند«هاي دوگانة لغات مؤلف ضمن بحث راجع به تلفظ

در زبـان  «شود، نتيجه گرفته است كـه  نظر ميها صرفشناختي كه از ذكر آنين متنبه ياري قرا
شود زيرا حركت پـيش از نـون در اولـي كسـره اسـت و در      قافيه نمي پسندبا  هندفردوسي ... 
). وي بر اين اساس، ضبط بيت زيـر را نادرسـت، و   352: 1399اي (عيدگاه طرقبه» دومي فتحه

- 352را ارجح دانسـته اسـت (همـان:    » بر پرنِد« - ا مراجعه به ديگر نسخ ب - » دلپسند«به جاي 
353:(  
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 هندكه كيد است تا باشد او شاه    دلپســندنبيســم يكــي نامــة   
  )352(همان: 

شود شناسانة مؤلف كتاب، فقط يادآور ميهاي نسخهنگارنده بدون قصد تشكيك در حدس
بيـدي   / (رضـائي بـاغ  -passind) به تلفظ /153: 1381(نيبرگ  -psyndكه ظاهراً در پارتي، املاي 

ند «) شاهد دارد. لذا احتمال رواج تلفظ 198: 1385 در لهجـة فردوسـي يـا كاتبـان نسـخ      » پسـ
شاهنامه منتفي نيست. اما اين كه، بـه عـادت مؤلـف كتـاب، ايـن تلفـظ را در زبـان فردوسـي         

ن يـك شـاهد، بـا روح اسـتقرا     ه قرينـة همـي  غيرغالب، و درنتيجه، نامحتمل تلقي كنيم، حتي ب
  نيست.  سازگار

  
  چب (= چپ) 4.3

 چبهين گو آمد ميل كن در سوي    شـب گفتي به روي پس ناكرده مي
  )175: 1399اي (عيدگاه طرقبه

پذيرفتني است، اما با نظر به همساني كتابت ب و » چب«براساس شواهد ديگرِ كتاب، تلفظ 
كم شاهد فوق، مثال مناسبي نيست، زيرا در گونـة  يك نقطه)، دستپ در نسخ كهن (هر دو با 

وجـود  » شب« šapتلفظ  - ) منعكس شده 184: 1381كه در شيوة نيبرگ ( - متقدم فارسي ميانه 
در » شـب « šap)، و Kent 1953: 181در فارسـي باسـتان (  » شـب « -xšapداشته است. بسنجيد با 

  ).63، 1: ج 1389دوست بلوچي (حسن  زبان
  

  فرسَت (= فرسِت) 5.3
 فرسـت به منتّ مر او را برِ مـن     پرستدينگناهش مرا بخش اي 

  )415: 1399اي (عيدگاه طرقبه

بـا  » فرسـت «كم در مـواردي كـه   صرف نظر از شواهد ديگر كه مؤيد تلفظ فوق اند، دست
يانـه  را پـذيرفت، زيـرا در فارسـي م   » فرسَـت «توان با قطعيـت تلفـظ   قافيه شده، نمي» پرست«

» فرسِـت «) اسـت كـه بـا تلفـظ     120: 1379(مكنزي  -parist(زردشتي و مانوي) تلفظ اين واژه 
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هايي مانند فوق، شـواهدي  همخواني دارد. درحقيقت، برخلاف نظر مؤلف كتاب، چه بسا نمونه
  رسيده است.» دري«كه به برخي لهجات  –و نه فرست  - باشند » پرست«هاي شاذ از تلفظ

  
  كه / ك 6.3

را هنگامي كه به صورت پاياني يعنـي   كهمرسوم است كه حرف پيوند «نويسد: مؤلف كتاب مي
). وي سـپس  735: 1399اي (عيـدگاه طرقبـه  » خواننـد شود به سـكون كـاف مـي   نوشته مي ك

  كند:شواهدي را، از جمله شاهد زير، در تأييد اين عبارت نقل مي
 شـده  مغـاك چشم خورشيد در    بــي تماشــاي چشــم روشــن تــو
 شده كسنگ خون كرده هر كجا   شـــعر خاقـــاني از مراثـــي تـــو

  (همان)

: 1379(مكنـزي   kūgyāg، »كجـا «، بايد توجه داشت كه اصل پهلوَيِ »كجاك«در مورد واژة 
)، كه اين نكته اين احتمال را كـه  83: 1381در: نيبرگ » جا« giyāk) بوده است (بسنجيد با 101

 - و درواقع، جزئي از واژه، و نـه حـرف ربـط     - ماندة تلفظ پهلوي قيپاياني در كجاك، با» ك«
 جـاك كند. از قضا در گويش بختياري، خاصه در اشعار عاميانة قديمي، لغـت  باشد، مطرح مي

در آن، از منظر همزماني، نقش » ك«) بارها به كار رفته است، كه Zhukovski 1922: 137» (جايِ«
  كند.ميانجي را بازي مي تكواژ

  
  گرَد (= گرد) 7.3

 مردهمانا فزون آمد از شصت    گـرد بزرگان آن شهر كردنـد  
  )433: 1399اي (عيدگاه طرقبه

گرد) است. از آنجا كه در فارسي » (= گرَد«بيت فوق، تنها شاهد منقول در كتاب براي تلفظ 
رسـد  )، به نظر ميBoyce 1977: 59] شاهد دارد (merdبه تلفظ [» مرد« myrdميانة مانوي، املاي 

» همكـار، همدسـت  « مردحدس مؤلف كتاب، نادرست و معكوس است. در گويش شوشتري 
)، شواهدي زنده از ايـن  318: 1389(طاهري » مرد« merd)، و در بختياري 442: 2535(نيرومند 
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 ـ        تلفظ اند. در گويش ه: هاي اسـتان فـارس نيـز ايـن تلفـظ رواج دارد (بـراي نمونـه، بنگريـد ب
  ). 105- 104: 1384  سلامي

  
  نوشت (= نوشِت) 8.3

). وي فقـط  446: 1399اي (عيدگاه طرقبه» ياب استهاي كماين از تلفظّ«به گفتة مؤلف كتاب 
  دو شاهد براي اين تلفظ نقل كرده است:

 نوشـت به نزد فرامـرز نامـه      درشتاز آن گردش روزگار 
  (همان)

(بـا امـلاي   » هشـت «شاهد آن در مقالة حاضر، ذيل لغـت  است كه » سرنوشت«نمونة دوم، 
را (بنگريد به همـين مـدخل در   » هشت«نقل خواهد شد. اگر استدلال مطرح ذيل ») سرنبشت«

رسد شاهد شاذ فوق (قوافي بپذيريم، به نظر مي» سرنبشت«و » هشت«همين مقاله) در رد تلفظ 
)، Boyce 1977: 24» (درست« drīstمانوي، يعني  درشت و نوشت) نيز با لحاظ تلفظ فارسي ميانة

» نوشِـت «و » درشِـت «وافي از اعتبار ساقط خواهـد شـد، چراكـه بـا وجـود شـاهد مـانوي، ق ـ       
است، و تقابـل  » درست«، صورت پارتيِ »درشت«شود كه لغت نمايد. يادآور ميتر مي پذيرفتني

خورد. ضمناً در برخي نيز به چشم مي »فرسته«و » فرشته«آوايي ميان اين دو لغت، در لغاتي مثل 
)، و در 138: 1392(مـددي   derest، »درسـت «هاي ايراني، از جمله بختياري، تلفظ واژة گويش

  ). 176: 1383است (بنگريد به: سلامي  dirišt، »درشت«هاي استان فارس، تلفظ برخي گويش
  
  هاي فارسي نو . تلفظ4

دهـد، در متـون دورة ميانـه    متون برجامانده نشان ميكم تا جايي كه هاي اين بخش، دستتلفظ
 ـ       اسـت،  » نـو «اظر بـه دورة  (پهلوي و پارتي) شاهد ندارنـد، لـذا تحـت عنـواني مسـتقل كـه ن

  شدند.  بندي طبقه
  

  ترَا 1.4
رسـاند؛ گرچـه   را بـه ذهـن مـي    تـَرا است احتمال تلفظّ جناسي كه شاعر در قافيه برقرار كرده«

  ).226: 1399اي ه(عيدگاه طرقب» نيست  قطعي
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 برتر آخواب نباشد ز طمع    تـرا نذر كند يار كه امشب 
  (همان)

به خوانش پيشـنهادي   - نظر، و به ذكر اين شاهد متني كهن از ذكر شاهد دومِ مؤلف صرف
  گردد: كه جاي آن در كتاب خالي است، بسنده مي - ) 93- 92: 1357صادقي (

 بذينت كي افكند   سمرقند كندمنـد 
 هميشه به، خهي!   شاش ته بهياز 

از شـهرِ چـاچ    تـو «يعنـي:    - طور كه صادقي توضيح داده است همان - » بهي تهاز شاش «
  رسد./ محتمل به نظر ميta، تلفظ /»ته«با توجه به املاي ». بهتري

  
  ترمد/ ترمذ 2.4

ا چنـان كـه د    مي منام اين شهر را امروز برخي به اشتباه، به فتح «  لغتنامـة دهخـدا  ر خواننـد؛ امـ
د است و با شاهدي مناسب از سوزني سـمرقندي همـراه شـده، تلفـّظ درسـت آن        آمده / ترمـ
  ):357: 1399اي (عيدگاه طرقبه» است  ترمذ

 سـيد ز مكهّ به يثرب خراميـد     ترمدسمرقند يثرب شد و مكهّ 
  (همان)

نـام شـهر را بـه صـورت فـوق       تا آنجا كه نگارنده اطـلاع دارد، امـروزه نيـز مـردم بـومي     
دهد، احتمال تلفظ آن به فتح م منتفي نيست: نشان ميشاهد متعاقب كنند، اما چنان كه  مي  تلفظ

  ).561، 1: ج 1398(عطار،  »ترمذي، شيخ وقت، حكيم ايزديآن محرمِ حرمِ «
  

  حذف فتحه (تعبير از مؤلف كتاب) 3.4
است، از پايان بـن ماضـي   شدهناملفوظ نشان داده ميهاي زير مصوت فتحه كه با هاي در بيت«

  ):697: 1399اي (عيدگاه طرقبه» حذف شده
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 بود برگاشتكه از جنگ كس سر نه    بـود  اخواشترزمش از بخت كه هم
ــر از    ــياوش پ ــون س ــود دردز خ ــس زو     ب ــار ك ــدان ك ــازردب ــود ني  ب

  (همان)

 - » شد باشـد «براي مثال،  – الابنيهمؤلف سپس به نقل شواهدي منثور براي اين ساخت در 
كـه بگـذريم، در شـعر كهـن     » حـذف «انگيـز  ). از تعبير بحث698پردازد (بنگريد به: همان: مي

اي برشـمرده، ظـاهراً سـاختي    فارسي، علاوه بر شواهد ماضي بعيد و التزامي كه عيدگاه طرقبـه 
الخـط  بـه تكيـة قافيـه و رسـم     نقلي نيز به كار رفته است كـه از طريـق توجـه    مشابه در ماضي

  شود:شود. براي نمونه، در شعر زير، كه به نقل فقط سه بيت آن اكتفا ميمي  معلوم
 كند باد استهر آن كه در طلبش سعي مي   ستننهادههر آن نصيبه كه پيش از وجود 

ــوع    ــردن ط ــاد و گ ــد نه ــول بباي ــر قب  هرچه حاكم عادل كند نه بيـداد اسـت  كه    س
ــت     ــزاين اوس ــاليم در خ ــتح اق ــد ف  ستنگشادهكسي به قوت بازوي خويش    كلي

  )824: 1385(سعدي 

شـده، و  كتابـت نمـي  » ه«، ايـن  الخـط كهـن  بايد دقت داشت كـه در نسـخ خطـي و رسـم    
را » تنگشادس ـ«و » ننهادسـت «لاي است كه از تصرفات مصحح است. بنا بـر ايـن، ام ـ    روشن

، يا درواقع، افعال »نگشاد است«و » ننهاد است«صورتي از  - كم در مقام فرضيه دست –توان  مي
  ، نيز به شمار آورد:»نيشابوري«اصطلاح به

انـد، اعـم از   را به كلمة ماقبل از آن، چسبيده كتابت كـرده » است«كاتبانِ اين دوره واژة 
د از فعل ماضـي نقلـي كـه دراصـل،     شخص مفركلمات مختوم به صامت و مصوت، وسوم

افتـد.  ي مـذكور مـي  »ها«آيد، مي» است«ي غيرملفوظ است. و چون با كلمه »ها«مختوم به 
، كردسـت (كـرده اسـت) و غيـره     ترست، جهانسـت، افتادسـت (افتـاده اسـت)    مانند: بيش

  ).305- 304: 1380هروي   (مايل

  رد:) دربارة اين ساخت توضيح بهتري دا96- 95: 1392خانلري (
بـه صـورت   » رفته اسـت «دهد؛ يعني مثلاً در صيغة مفرد غايب گاهي تخفيف روي مي

شود و اين شيوه كه در شعر بسيار رايج است در نثر بعضـي از آثـار   استعمال مي» رفتست«
  شود:اين دوره نيز ديده مي

  من هيچ نتوانم ...  كردستاگر خداي چنان روزي 



 219   )دادرس سيدمهدي( ... ملاحظاتي لغوي در باب چند تلفظ پيشنهادي در كتاب

 

  ...  اندر گذشتستاز آن موضع 

كه برگـردان  » كرده بود« kerd bīاين ساخت در گويش بختياري نيز شاهد دارد. براي نمونه، 
فعـل  جزء اصلي شخص مفرد، جز در سوماست؛ با اين تفاوت كه به» كرد بود«اللفظي آن تحت

در حال كامل (ماضي نقلـي)  ». اللفظي: كردم بود)كرده بودم (تحت« kerd-om bīشود: صرف مي
 kerd-om eاللفظـي: كـرد اسـت)،    (تحـت » كرده اسـت « kerd eشود: اخت ديده مينيز همين س

- 169: 1389هاي بيشتر، بنگريـد بـه: طـاهري،    (براي مثالاللفظي: كردم است) (تحت» امكرده«
170.(  

  
  گرفُت (= گرفِت) 4.4

  ) افزود:44: 1365(اسدي طوسي  لغت فرسبه شواهد كتاب بايد شاهد ذيل را از 
  سروي گفت: چنانكه خ

 كه مران لاله را بجفت گرفت   بشگفتم از آن دو كـژدم تيـز  
 ـ      حن... در  دنبال بيـت فـوق آمـده كـه مؤيـد      بيت زيـر بـا قافيـة زفـت (بضـم اول) ب

  گرفت (بضم اول و دوم) است:  تلفظ
 با دل من چراش بينم زفت   با دو كژدم نكرد زفتي هيچ

) در گويش كدكني، كه شفيعي كـدكني  555: 1388(عطار » گروفتن«و » گرفُتن«جز شواهد 
ترتيـب، بـه صـورت    بـه » گـرفتن «ذكر كرده است، در گويش لرُي بويراحمدي و شوشتري نيز 

gerōtan  و 229: 1395(طاهري (geroftan  نيرومند)شود.) تلفظ مي402: 2535  
  

  هشت (= هشت) 5.4
اي (عيدگاه طرقبه» اندگفتهمي هشترا  هشتدر فارسي بخارايي فعل «نويسد: مؤلف كتاب مي

كند، با اين قوافي: مشـت،  )؛ وي سپس دو بيت از غزل مولانا (غزل ذيل) را نقل مي473: 1399
تر در مبحثي ديگر، راجع به همين غزل و در تقويت همين خـوانش،  همو پيش كشُت و هشت.

 رشتاست، واژة پاياني نبايد چنان كه شفيعي كدكني با دلايل مفهومي يادآور شده«گفته است: 
جنـاس   زشِـت است به معناي تنـدخو و خشـمگين ... كـه بـا      زشتباشد ... صورت درست 
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البته از تصحيحي  - ). جهت ايراد انتقاد، نخست غزل مذكور تماماً 160(همان: » سازدمي  محرفّ
  گردد:نقل مي - متفاوت كه در دسترس نگارنده بود 

ــت      مشــتقصــد ســرم داري، خنجــر بــه  ــوانيم كشُ ــز ت ــن ني ــتر ازي  خوش
 بــر مثَــلِ خــار چرايــي درشــت؟       برگ گـل از لطـف تـو نرمـي بيافـت     
ــاب   ــرم اي آفتـ ــر سـ ــغ زدي بـ  تا شـدم از تيـغِ تـو مـن گـرم پشـت         تيـ
ــا كــن حجــاب  ــغ حجابســت، ره  بر رخِ من گـرم بـزن يـك دو مشـت       تي
 هشـت هشـت  گفت بخاري زنِ خود    وصــف طــلاقِ زنِ همســايه كــرد   
ــداد   در عوضِ زشـت بـدان قحبـه رشـت       گفــت چــرا هشــت؟ جــوابش ب
ــار  ــاو چــو م  حبسِ حطامست و كند خشُت خشُت   بهــرِ طلاقســت امــل ك
 تا برهي ز آتـش وز زردشـت تشُـت      آتــــش در مــــال زن و در حطــــام
ــان سرنبشــت     بس كن و كم گوي سخن، كم نويس ــرِ ج ــودت دفت ــس ب  ب

  )645، 1ج  :1386(مولوي 

اي رسد، اما به گمان اين راقم، پارهاي موجه به نظر ميدر نگاه نخست، قرائت عيدگاه طرقبه
توضـيح ايـن كـه اگـر فرضـاً، بـه       كنـد.  قراين گويشي در قطعيت اين قرائت، ايجاد ترديد مـي 

) را اساس قـرار دهـيم، قـوافي نامتـداول (مشـت، كشـت،       išt-نظر مؤلف، تلفظ ـشِت (  خلاف
گردد. به اين ترتيب، شـايد  كه ذيلاً نقل مي - درشِت و ...)، تقريباً همگي معادلي گويشي دارند 

  نباشد:» هشت«نيازي به فرض كردنِ تلفظ شاذ 
 ـ  ــت؟)  ــت (/ مش ــردي:  مش ــدراني: 2618، 4: ج 1393دوســت (حســن mistك )، مازن

mīs     (همان). اين شواهد گويشي را بسـنجيد بـاmust   در فارسـي ميانـه   109: 1379(مكنـزي (
  /).s(تأكيد بر واج /

  شاهدي از اين تلفظ باشد:» محمد بن مخلدّ«شايد ابيات زير از  كشُت(/ كشت؟) ـ
ــت     جز تو نزاذ حـوا وآدم نكشـت   ــدل و برمنش ــيرنهاذي ب  ش
ــوئي    ــي ت ــر مكّ ــز پيغمب ــت    معج ــنش و بگوش ــنش و بم  بك
ــزرگ  ــار روز ب ــد عم  كشتگوهذ آنم من كه يعقوب    فخــر كن

  )17: 1341(لازار، 
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گويـد: مـن   كند و مـي عمارِ خارجي در روز رستاخيز فخر مي«گويد: شاعر در بيت آخر مي
عبـارت اسـت از: نكشـت، برمنشـت     تلفـظ سـه قافيـة نخسـت     ». ام كه يعقوب او را كشُت آن
يز به تبعيـت از قـوافي ماقبـل،    برمنش) و گوشِت (= گويش)؛ كه قاعدتاً تلفظ آخرين قافيه ن(=
هـاي مشـابه در   كند، وجـود تلفـظ  خواهد بود. آنچه اين حدس را تا حدودي تأييد مي» كشت«

: 1389دوست (حسن» كشُتن« keštenهاي ايراني است. براي نمونه، در كرينگاني: اي گويشپاره
  (مصدر) (همان). kešte)، و كلاسوري: 894، 2ج 

  در همين مقاله.» نوشت«، بنگريد به مدخل »درشِت«در باب تلفظ  درشت (/ درشِت؟) ـ
  ). 419، 1: ج 1389دوست (حسن peštكردي:  پشت (/ پشِت؟) ـ

 ـ )، اين لغـت  645، 1: ج 1386(مولوي  ديوان كبيرسبحاني در پانوشت  رشت (/ رشِت؟) 
أخـذ آن بـر نگارنـده    ؛ كه م»ظاهر زيبا و درحقيقت زشترسوا؛ به«را چنين تعريف كرده است: 

معلوم نشد. به تلفظ و معني پيشنهادي شفيعي كدكني (زشت: تندخو و خشـمگين) نيـز پيشـتر    
نيز كاملاً محتمـل اسـت؛   » زشِت«اشاره شد. افزون بر اين احتمالات، به گمان نگارنده، خوانش 

  بتوان يافت. هااي گويشتر با بيت، در پارهدر معنايي مناسب» رشِت«هرچند شايد شواهدي از 
ش   ـ) خشت؟خشُت (/ خشتخشُت ش به معنـاي خـ » خشـت خشـت «. بسـنجيد بـا:   خـ

  ) به همين معني.751، 2: ج 1391  (برهان
 ـ (= وز  »وز زار دشـت «از وزن بيت پيداست كه اين ضبط، مغلوط اسـت. صـورت    تشُت 

توانـد  ـشِت، ميبا فرض تلفظ   )،299، 1: ج 1378زاردشت) نيز در تصحيح فروزانفر (مولوي 
گرچه ظاهراً مؤلف، آن را نديده  –باشد كه در متون كهن سابقه دارد » وز زردهشت«تحريفي از 

  يا از قلم انداخته است:
 كسي كو ندارذ ره زردهشت   بيزدان كه هرگز نبينذ بهشت

  )173: 1341لازار (

  
  هيزمِ (= هيزمُ) 6.4

اي (عيدگاه طرقبـه » استشدهبا كسره نيز تلفظّ مي دهد كه اين واژهبرخي از شاهدها نشان مي«
1399 :473:(  
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 است هيزمچو در بشكني خانه پر    اسـت  لازمهمه سختي از بستگي 
  (همان)

در «ـمَ) گفته اسـت:  » (= ـمُ«مؤلف كتاب، در موضعي ديگر، در باب تلفظ ضمير يا شناسة 
تلفظّ معمول مولانا اين نيست و بايـد در اصـالت   خوريم ... اما نيز به اين تلفظّ برمي ديوان كبير

در غزلي از مولانا » هيزم«). وي بر اساس اين فرض، در باب تلفظ 332(همان: » شعر ترديد كرد
  چنين نتيجه گرفته است:

اسـت و ايـن، بـدون    قافيـه شـده   حـازم و  مـلازم ، با ديوان كبيراين واژه در غزلي از 
را تأييد كند، اما هنگـامي كـه ديگـر     هيزمِتواند تلفظّ ميهاي شعر، گرفتن ديگر قافيهدرنظر
: 1399اي شـماريم (عيـدگاه طرقبـه   تر ميرا محتمل هيزمَگيريم تلفظّ ها را در نظر مي قافيه
474 .(  

در زبان مولانا، او را به فـرض كـردنِ   » ـمُ«كنيد كه اعتقاد مؤلف به عدم وجود ملاحظه مي
هـاي  تر كردنِ مسئله است. اگر به ساير قافيـه درواقع، نوعي پيچيدهسوق داده كه » هيزمَ«قرائت 

توان تلفظ دقت كنيم، خيلي ساده مي –نگريزم، نستيزم، ملزم، هيزم، ملازم، حازم و بيزم  - غزل 
» ــمِ «يـا  » ــمُ «رايج (هيزمُ) و يا خود تلفظ پيشنهادي مؤلف (هيزمِ) را پذيرفت كه بـا شناسـة   

) قافيـه شـده اسـت.    74: 1382رسي ميانه؛ بنگريد به: آموزگار و تفضـلي  فادر  ēm-با (بسنجيد 
است. ظاهراً » حازم«و » ملازم«، »ملزم«كند، مسئلة تلفظ لغات ايجاد مي» هيزمُ«مشكلي كه تلفظ 

هـا، ماننـد گـويش    است، اما واقع آن است كه در برخـي گـويش  » هيزمِ«اين مسئله مؤيد تلفظ 
 ـ  مشاهده مي em > -om- بختياري، گرايشي به ابدال  γâyomه، در ايـن لغـات:   شـود. بـراي نمون

آبـادي  ). در گويش لرُي خـرم 369: 1389(طاهري » سالم« sâlom)، 203: 1392(مددي » پنهان«
 mardemشـود:  (= ـمَ) رايج است، عكس ايـن تحـول ديـده مـي      em-كه در آن شناسه/ ضمير 

  ).175(همان: » گندم« ganem)، 186: 1381(ايزدپناه » مردم«
  
  مؤيد. شواهد گويشيِ 5

هـاي پيشـنهادي   شواهد گويشيِ بخش حاضر، جنبة انتقادي ندارند، بلكه برعكس، مؤيد تلفـظ 
  مؤلف كتاب اند.

  



 223   )دادرس سيدمهدي( ... ملاحظاتي لغوي در باب چند تلفظ پيشنهادي در كتاب

 

  حذف مصوت كوتاه (پس از ياي ميانجي) 1.5
مورد بعديِ حذف پس از ياي ميانجي است كه آن نيز پس از هاي ناملفوظ قرار گرفته باشـد؛  «

» هـايش فـراوان اسـت   كـه در سـبك خراسـاني نمونـه     يخانـه به صورت  خانةمانند خواندنِ 
 يبچههايي مانند با در نظر گرفتن گويش خراساني كه صورت). «706: 1399اي طرقبه  (عيدگاه

گيرد كه در شعر شاعران كهن خراسان نيز اين در آن متداول است اين تصور قوت مي يخانهو 
شـود كـه ايـن    ها، فقط متذكر ميقولپس از اين نقل ).707(همان: » كاربردها معمول بوده باشد
، در لـُريِ بويراحمـدي نيـز    هـاي خراسـاني نيسـت، و بـراي نمونـه     ويژگي، منحصر به گويش

 torba(بسـنجيد بـا:   » تـوبرة « torbey، »)خانه« hūna(بسنجيد با: » خانة« hūneyشود: مي  مشاهده
  ).78: 1395(طاهري ») توبره«
  

  (بدون تشديد) صياد 2.5
ــرارش ده   كه همي كرد دل ما را پار صياديكو  ــر ســنگدلي و دل پي  زو بب

  )281: 1399اي (عيدگاه طرقبه

  ) در بختياري.198: 1392(مددي » صياد« siyâδبسنجيد با 
  

  غلبْه (= غلبَه) 3.5
 باشد و رنج غلبْهسبب جنگ و    نردبازي به خواب يـا شـطرنج  

  )432: 1399اي (عيدگاه طرقبه

شـود.  يافـت مـي  » زيـاد «هاي ايراني، تلفظي مشابه (به سكون ل) به معناي در برخي گويش
)، 135: 1385در قايني (زمرديان  qɛllbɛ)، 219: 1386در اسفرايني (همايونفر  qalbaبراي نمونه، 

qalbǝ  و 413: 1377در بيرجندي (رضائي ،(γalve  مددي) بـا ايـن    –) 206: 1392در بختياري
انـد. بـا   آمـده » غلبـه «هاي گويشـي در اصـل منـابع، همـه ذيـل امـلاي       تذكر كه اين اين تلفظ

كه در عبارات ذيل شاهد دارد،  »ازدحام، جمعيت كثير، هياهو« غلبه گرفتن معناي تاريخيِدرنظر
  توان لغات گويشي فوق را شواهدي زنده از معناي اخير دانست:  مي



  1402، بهار 1، شمارة 23سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   224

 

» م ماسـت و گريختـه اسـت   برادران آن غلبـه بديدنـد بيامدنـد و گفتنـد ايـن غـلا      « ـ
  ). 90: 1384  (نيشابوري

» اي بود كه زيادت از هزار شتر عماري در آنجا بوددر آنوقت كه من آنجا رفتم غلبه« ـ
  ). 114: 1384(ناصر خسرو 

: 1385(ارجـاني  » درنهـاده بودنـد   كردند و آوازة غلبـه و در بارگاه مطربان سماع مي« ـ
  ).123، 2  ج

  
  كنْ (= كنُ) 4.5

 مگر كه زاري چه كنْممن زو همي نيابم    دشمن همي ز دشمن يك روز داد يابـد 
  )722: 1399اي طرقبه(عيدگاه 

هـاي  / اسـت كـه در گـويش   ǝبه گمان اين نگارنده، تلفظ فـوق درواقـع، بازتابنـدة واكـة /    
 ? cī kǝnīشود. بـراي مثـال، در ايـن سـاخت:     غيرخراساني، مثل لرُي بويراحمدي، نيز ديده مي

 ). بـه عبـارت ديگـر، كـاهش يـا     174: 1395(طاهري » اللفظي: چه كنْي؟)كني؟ (تحتمي  چه«
اي ميـاني داشـته كـه    / امروزي) در شواهدي مانند بيت فوق، مرحلـه o/ (معادل /uحذف واكة /

  /، است.ǝهمانا ابدالِ آن به /
  

  (= گربز)گربزِ  5.5
 عاجزبه چرويدن نگشته هـيچ     گربزپژوهي داشت يكي دانش

  )432: 1399اي (عيدگاه طرقبه

  ).573: 1394در لرُي بويراحمدي (مقيمي و همكاران  gorbezبسنجيد با 
  
  گيري . نتيجه6

هـا و  در اين مقالـه شـواهدي تـاريخي و گويشـي در رد و در مـواردي، تأييـد برخـي حـدس        
) ارائه شد. مجموع اين شواهد، گوياي چند خطـا و  1399اي (پيشنهادهاي تلفظي عيدگاه طرقبه

أمـل و بررسـي انتقـادي بيشـتري     بايـد مـورد ت  يشناختي در اين اثر اسـت كـه م ـ  ضعف روش
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هـاي ايرانـي ميانـه و نـو اسـت كـه       هاي زبـان اي واژهگيرد. نخست، غفلت مؤلف از پاره  قرار
هـاي گويشـي   اسـت؛ زيـرا بسـياري از شـواهد كتـاب، ماهيتـاً تلفـظ       قت، نقض غرض درحقي

بيق داده شـوند. البتـه مؤلـف    بايد با شواهد زندة گويشي، تطروند كه مي(غيرمعيار) به شمار مي
اي نداشته و صرفاً با رويكردي اديبانه و سنتي بـه موضـوع نگريسـته؛    كتاب در اين زمينه داعيه

 جـايِ كتـاب از شـواهد گويشـيِ امـروزين در تأييـد حدسـيات خـويش بهـره         ليكن در جـاي 
و » هشـت «هاي و اين از مدخل - خورد است. مسئلة دومي كه در اين كتاب به چشم مي  گرفته

سازي، به قيمت چشم بستن بر گرايش مؤلف آن به نظام - شود در اين مقاله دريافت مي» هيزم«
سـاز و  سـان نگاه يك«) و نقد 140(ص » استقراي تام«برخي استثناهاست؛ اشكالي كه با ادعاي 

 تـرين ايـراد  جام، بايـد بـه مهـم   افتـد. سـران  ) در پژوهش وي، در تضاد مي153(ص » گرتعميم
شناختيِ اين اثر اشاره كرد كه به گمان اين نگارنده، غلبة نوعي درك مكانيكي و ماشـيني،   روش

شناختي، تجويزي، از مسائل آواييِ گويشي است. مثال بارز اين طرز تلقي، بحث يا به تعبير زبان
) و عدم رعايت آن در اشعار مولاناسـت، كـه   193- 191مؤلف از قافيه شدنِ دال و ذال (صص 

گـري لازم  مينة دال و ذال نشـان هاي مولانا در ز) قافيه1گيري كشانده است: را به دو نتيجه وي
تـوان حـدس زد كـه    ) اگر در غزلي (از مولانا) اين قاعده رعايت شـده باشـد، مـي   2ندارند؛   را

شـكني يـا   گيري، عامل تجويز و اتهامِ سنتسرودة مولانا نيست. به گمان نگارنده، در اين نتيجه
دهـد كـه   هاي ايرانيِ زنده نشان مـي گويي، دخيل بوده است، زيرا نگاهي به گويشقاعدهلافخ

هـا نيـز   ) (= ذال معجمه يا دال مابعد مصوت)، به لغات عربي و تركيِ اين گويشδگونة ذ (واج
)، و به احتمال قريب به يقـين، مولانـا نيـز در    14: 1381سرايت كرده است (بنگريد به: سلامي 

هاي تجويزيِ اين اشعار، از لهجة تخاطبِ روزگار خويش پيروي كرده است، و نه سنت سرايش
  شعريِ امثال شمس قيس رازي و ديگران.

  
  نامه كتاب

  ، تهران: معين.4، چزبان پهلوي: ادبيات و دستور آن). 1382آموزگار، ژاله، و تفضلي، احمد (
  ، تهران: آگاه.6جلد، چ 5پرويز ناتل خانلري،  ، تصحيحسمك عيار). 1385ارجاني، فرامرز بن خداداد (

االله مجتبـائي و  ، به تصحيح و تحشـية فـتح  لغت فرس). 1365اسدي طوسي، ابومنصور احمد بن علي (
  ، تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي.1اشرف صادقي، چعلي

  ، تهران: اساطير.1، چفرهنگ لري). 1381ايزدپناه، حميد (
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، 7جلـد، چ  5ام محمـد معـين،   ، بـه اهتم ـ برهان قـاطع ). 1391خلف تبريزي ( برهان، محمدحسين بن
  اميركبير.  تهران:

  ، تهران: اميركبير.10جلد، چ 3، شناسيسبك). 1389بهار، محمدتقي (
، 1جلـد، چ  2. هاي ايرانيِ نـو ها و گويشموضوعيِ زبانـفرهنگ تطبيقي). 1389دوست، محمد (حسن

  ادب فارسي.تهران: فرهنگستان زبان و 
لـد، تهـران: فرهنگسـتان زبـان و     ج 5، شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه). 1393( دوست، محمدحسن

  فارسي.  ادب
نامة دكتر جشن، »اسكان: مبحثي مشترك ميانِ عروض و آواشناسي زبان فارسي). «1393حسني، حميد (

  .383- 241ان: هرمس. ص اشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي، تهر، به كوشش علياالله مجتبائيفتح
  ، به كوشش عفتّ مستشارنيا، تهران: توس.دستور تاريخي زبان فارسي). 1392خانلري، پرويز (

 نامـة پـارتي، بـه كوشـش    ، بـه ضـميمة واژه  راهنمـاي زبـان پـارتي   ). 1385بيـدي، حسـن (  رضائي باغ
  ، تهران: ققنوس.1بهرامي، چ  عسكر

  ، تهران: انتشارات هيرمند.1به اهتمام محمود رفيعي، چ، بررسي گويش بيرجند). 1377رضائي، جمال (
  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.1، چنامة گويش قاينواژه). 1385زمرديان، رضا (

  ، حواشي و تعليقات: جعفر شهيدي، تهران: دانشگاه تهران.براهين العجم). 1383سپهر، محمدتقي (
  ، تهران: روزنه.1، به كوشش مظاهر مصفا، چسعديكليات ). 1385سعدي، مصلح بن عبداالله (

، تهران: فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي (مقدمـة    1، چفرهنگ گويش دواني). 1381سلامي، عبدالنبي (
  ).20- 13ص »: يادداشتي دربارة ساختمان واجي گويش دواني«اشرف صادقي با عنوان علي

ــدالنبي  ــة گــويش). 1383(ســلامي، عب ــان و 1چ، 1ج ،شناســي فــارسگنجين ، تهــران: فرهنگســتان زب
  فارسي.  ادب

ــدالنبي  ــة گــويش). 1384(ســلامي، عب ــان و 1چ، 2، جشناســي فــارسگنجين ، تهــران: فرهنگســتان زب
  فارسي.  ادب

: سرمشق بايدها و نبايـدهاي  "تلفظّ در شعر كهن فارسي"]). «99[انتشار: زمستان  1398شاپوران، علي (
  .104- 76))، ص 87و  86( 2و1( 4، گزارش ميراث، )»1پژوهش (
  ، تهران: دانشگاه آزاد ايران.تكوين زبان فارسي). 1357اشرف (صادقي، علي
، زير نظر نامة استاد اسماعيل سعادتجشن، »e-پاياني كلمات به  a-تحول ). «1387(اشرف صادقي، علي

  .410- 397حسن حبيبي، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ص 
پژوهشــگاه علــوم انســاني و  ، تهــران:1، چگــويش بختيــاري كوهرنــگ). 1389طــاهري، اســفنديار (

  فرهنگي.  مطالعات
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  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.گويش لري بويراحمدي). 1395( طاهري، اسفنديار
ا شـفيعي كـدكني،   ، مقدمـه، تصـحيح و تعليقـات: محمدرض ـ   نامهالهي). 1388عطار، محمد بن ابراهيم (

  ، تهران: سخن.2ويرايش
، مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمدرضا شفيعي كدكني، الأولياء ۀتذكر). 1398(عطار، محمد بن ابراهيم 

  جلد، تهران: سخن. 2
هـاي  گيري از شعر در شـناخت تلفـظ  تلفظّ در شعر كهن فارسي: بهره). 1399اي، وحيد (عيدگاه طرقبه

  شارات دكتر محمود افشار، با همكاري انتشارات سخن.، تهران: انت1، چديرين
شناسـي  ، تهـران: قسـمت ايـران   2، جزبـان ترين شعراي فارسياشعار پراكندة قديم). 1341لازار، ژيلبر (

  انستيتو ايران و فرانسه.
، تهـران: سـازمان   هاي خطّـي پردازي و تصحيح انتقادي نسخهتاريخ نسخه). 1380مايل هروي، نجيب (

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.چاپ و 
  [با تغييرات و اضافات]، اصفهان: ظهراب مددي. 2، چنامة زبان بختياريواژه). 1392مددي، ظهراب (

هـاي لـري   فرهنـگ واژه ). 1394زاده، محمـدهادي؛ مقيمـي، جبـار (   مقيمي، افضل؛ نظري، جليل؛ خالق
  سخت: فرهنگ مانا.، سيبويراحمدي
، تهـران:  2، ترجمـة مهشـيد ميرفخرايـي، چ   فرهنگ كوچـك زبـان پهلـوي   ). 1379نيل (مكنزي، ديويد 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
، بـا تصـحيحات و حواشـي    1، جكليـات شـمس (ديـوان كبيـر)    ). 1378الـدين محمـد (  مولوي، جلال

  الزمان فروزانفر، تهران: اميركبير. بديع
، توضيحات، فهرست ديوان كبير، كليّات شمس تبريزي، نسخة قونيه). 1386(الدين محمد مولوي، جلال
  ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.1جلد، چ 2الابيات توفيق هـ . سبحاني، و كشف

، تصـحيح و  نامهنامه و سعادتسفرنامة ناصر خسرو قبادياني، به انضمام روشنايي). 1384ناصر خسرو (
  ران: اساطير.، ته1زاده، چتحشية محمود غني

، تهـران:  دستورنامة پهلـوي، جلـد دوم: شـرح واژگـان و دسـتورزبان     ). 1381نيبرگ، هنريك ساموئل (
  انتشارات اساطير.
  ، تهران: فرهنگستان زبان ايران.اي از گويش شوشترنامهواژه). 2535نيرومند، محمدباقر (

، به اهتمام حبيـب يغمـايي،   پيغامبران) هايقصص الانبياء (داستان). 1384نيشابوري، ابرهيم بن منصور (
  ، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.4  چ

  ، تهران: چاپار.1، چبررسي گويش اسفراين). 1386همايونفر، بابا (
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